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تحلیل شمایل شناسانة تصویر کشتی نشستگان از مجموعه سفال های نیشابور

چكیده
ســفالینه های ســامانی به جامانده از قرن چهارم هجری، علاوه بر تنوع در ســاخت و استفاده از تکنیک های 
مختلف لعاب زنی، در تزیین و تصویرگری آثاری برجســته و قابل تأمل اســت. نقوش سفال های نیشابور در 
دورة سامانی دو گروه اصلی دارد: 1. سفال های مصور، 2. سفال های کتیبه دار. سفال های مصور که به نظر 
می رســد آثار متقدم نیشــابور هستند، تصاویری از انســان، حیوان، پرنده به همراه نقوش تزیینی دارند که 
مفهومشان در حال حاضر همچنان نامشخص است. برخی از محققان کوشیده اند مفاهیم این نقوش را کشف 
کنند، اما با توجه به تنوع ادیان و باورهای دینی پیش از اسلام و اوایل دوران اسلامی در خراسان ممکن است 
برخی از این تصاویر با اســاطیر ادیان مانوی، زرتشتی و زروانی مرتبط باشد. به هر روی این یک فرضیه 
است که باید سنجیده و ارزیابی شود. در این مقاله یکی از این تصاویر که حاوی شماری مرد سوار بر یک 
کشــتی بزرگ است مورد بررسی و واکاوی قرار می گیرد. به سبب ابهام زیادِ معنای این نگاره، برای کشف 
درون مایه آن از روش شمایل شناســی یا آیکونولوژی بهره گرفته ایم، زیرا در این روش لازم اســت اثر در 
یک بستر گسترده تاریخی ملاحظه و به منزلة بخشی از یک برنامة گستردة فرهنگی وارسی شود. درنهایت 

مشخص  شد اساطیر مانوی، خاصه اسطورة ستون روشنی، در شکل گیری این نگاره نقش داشته است.

کلیدواژه ها: تصویرگری، سفال سامانی، مانوی، آیکونولوژی، شمایل شناسی.
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مقدمه
سامانیان دومین سلسله سیاســی ایرانی حاکم بر شمال شرقی ایران، خراسان و فرارود، در سدة 
چهارم هجری بودند. آنان نَسَــب خود را به ســامان خدای بلخی می رســاندند. همچنین خود را از 
اعقاب بهرام چوبینه1 ساســانی می دانســتند که در پی آن انتخاب نام سامانی برای سلسله خود به 
تقلید از نام ساســانیان بــود )میثمی، 1391: 30(. آنان حامیان جدی فرهنگ ایرانی و ادب فارســی 
بودند که برای نمونه شــاهنامه ابومنصوری2  و شاهنامه فردوسی حاصل گرایش فکری آن دوره 
اســت. آنان به ســبب تبار ایرانی، بر روی هیچ مذهبی تعصب نمی ورزیدند، ازاین رو تنوع باورهای 
دینی )بخصوص ادیان پیش از اســلام( که در رأس آنان زرتشتی، مانوی و زروانی قرار می گرفت 
در کنار مسیحیت و همین طور حضور پرنفوذ شیعیان، نشان از آزاداندیشی حاکم بر آن دوره است 

)هروی، 1393: 122(. 
شــهر نیشــابور، واقع در شمال شــرقی ایران، از ابََر شهرهای خراســان قدیم است که عصر 
ســامانیان، یکی از دوره های شکوفایی آن رقم خورد. این شهر در عصر ساسانیان و آغاز دوران 
اســلامی بســیار پررونق بود و تمدن درخشانی از قرن سوم تا ششــم هجری در این ناحیه پرتو 
افکنده بود، اما با هجوم مغولان به اضمحلال رفت. در این بین، ظروف ســفالین این منطقه به سبب 
قدمتشان در دورة اسلامی اهمیت افزونی دارند. ظروف تصویردار نیشابور عموماً حاوی تصاویر 
روایت گرایانه ای است که موضوع و درون مایه آن ها بر ما پوشیده است و تحقیقاتی که تابه حال به 
ایــن موضوع پرداخته اند از ارائه حدس و گمان هایــی ابتدایی در این زمینه فراتر نرفته  و یا حداکثر 
آثار را از حیث تاریخی ارزیابی کرده اند. بنابراین برای فهم دقیق تر درون مایه این آثار لازم اســت 
به شناخت عمیق تری از بسترهای اجتماعی، سیاسی و مذهبی حاکم بر خراسان در عصر سامانی 
بررســی شــود که این امر از طریق نقد شمایل شناسی میسر می شود. در این تحقیق ظرف سفالینه 
کشتی نشســتگان متعلق به قرن سوم و چهارم هجری که هم اکنون در موزه رضا عباسی نگهداری 
می شود، به شیوه نقد شمایل شناسی مورد ارزیابی قرار می گیرد. برای این امر کوشش می شود به 

سؤالات زیر پاسخ داده شود: 
1. ویژگی های صوری سفالینه کشتی نشستگان چیست؟

2. احتمالات مربوط به موضوع و درون مایه این تصویر چه مواردی می تواند باشد؟
3. با توجه به شرایط فرهنگی، تاریخی و سیاسی دوره سامانی درون مایه سفالینه کشتی نشستگان 

کدام روایت تاریخی یا اسطوره ای می تواند باشد؟
4. علل توجه سفالگران نیشابور به طرح درون مایه مفروض در این سفالینه چیست؟ 

در این تحقیق برای پرداختن به این مســئله و پاســخ به سؤال پژوهش، ابتدا به بررسی اجمالی 
کلیات تاریخی، فرهنگی و ادبی دوره ســامانی می پردازیم، ســپس اثر و شناسنامه و جغرافیای آن 
مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. در بخش بعد ســفال نیشــابور و خصوصیات کلی ســفالینه های 
تصویــردار این منطقه ازجملــه ترکیب بندی، رنگ و نقش مایه ها موردبررســی قرار خواهند گرفت. 
درنهایت بنا بر ســه مرحله نقد شمایل شناســی ابتدا به توصیف اثر، دوم بررسی احتمالات مربوط 
به درون مایه تصویر کشتی نشســتگان و تحلیل مضمون و روایت حاکم بر آن خواهیم پرداخت. در 
مرحله آخر نیز به تفسیر و بحث درباره عوامل به کارگیری اساطیر و روایات کهن در تصویرنگاری 

سفالینه های عصر سامانی می پردازیم. 
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پیشینه پژوهش
با توجه به اهمیت بحث ســفالگری اســلامی، محققان زیادی گونه های مختلــف این آثار را از حیث 
سبک شناسی و اسلوب شناسی مورد تحقیق قرار داده اند. ازجمله چارلز ویلکینسون در کتاب سفال 
نیشــابور در قرون اولیه اســلامی  به معرفی گروهی از سفالینه های نیشــابور پرداخته است. گذا 
فهروری در کتاب سرامیک های جهان اسلام و اولیور واتسون در کتاب سرامیک هایی از سرزمین های 
اسلامی ویژگی های برخی از ظروف سفال نیشابور را بررسی کرده اند. همچنین سیف الله کامبخش 
فرد در ســفال و سفالگري در ایران از ابتدای نوســنگی تا دوران معاصر و ارنست جی.گروبه در 
سفال اسلامی مجموعه ناصر خلیلی نیز برخی از سفال های نیشابور در مجموعه های مختلف را از 
نظر فن ساخت و ویژگی های تاریخی نقوش بررسی کرده اند. مرتبط ترین تحقیق به موضوع پژهش 
حاضر، مقاله اویا پانکراغلو با عنوان جشن های نیشابور است که نویسنده در یک تحلیل تاریخی و 
فرهنگی برخی از تصاویر سفال های نیشابور را در ارتباط با جشن های دوران باستان تحلیل کرده 
است. همچنین در سفالینه های نیشابور و سامرا زینب براتی و محسن جاوری به بررسی ویژگی ها 
و تفاوت ها و شباهت های ساخت و نقوش سفال های نیشابور و سامرا در سدة سوم و چهارم هجری 
پرداخته اند. جز این، تعدادی پایان نامه کارشناسی ارشــد در خصوص جنبه های مختلف سفال های 
نیشابور اعم از خاســتگاه، تحلیل نقش مایه ها و ویژگی های هنری سفالینه های نیشابور بدین شرح 
انجام شــده است. لیلا نوبهاری در بررسی نقوش سفالینه های نیشابور )سدة اول تا ششم هجری( 
و کاربرد آن ها در گرافیک، ضمن معرفی ریشــه های نقوش سفالینه  های اسلامی و بررسی مفاهیم 
آن ها، به شناســایی نقوش دوران اسلامی و دسته بندی نقوش ســفالینه های نیشابور می پردازد و 
در طراحی گرافیکی اجرا می کند. مهدی شــبیری دوزینی، در بررســی ویژگی های تصویرگری در 
ســفالینه های سامانی نیشــابور به تحلیل نقوش و ترکیب بندی سفالینه ها و بررسی سرچشمه های 
آن نقوش، می پردازد. ســحر چنگیز و رضا رضالو در مقاله ارزیابی نمادین نقوش جانوری سفال 
نیشابور )قرون سوم و چهارم هجری قمری( با توجه به اینکه بیشتر نقوش جانوری سفال نیشابور 
متعلق به پرندگان و تزیینات وابســته به آن هاست، ســفالها را به دو دسته پرندگان و غیرپرندگان 
تقســیم می کنند و ضمن تحلیل ســاختاری هر نقش، مفهوم نمادین و تأثیرپذیری مستقیم از نقوش 
ماقبل اســلام نیز شــرح داده می شود. محبوبه حسینی نژاد در بررســی سفالینه های غیرنوشتاری 
نیشــابور )قرن 3 تا 5 ه.ق(، به معرفی و بررسی انواع تکنیک ها و شیوه های اجرایی سفال نیشابور 
در طی قرون سوم تا پنجم و همچنین تحلیل نقوش، ترکیب بندی، خاستگاه، پیشینه و مفاهیم نمادین 
آن ها پرداخته اســت. هدا حجری زاده در بررسی نقوش پرنده بر سفال نیشابور قرون 3 تا 5 ه.ق(، 
ســعی بر تحلیل و توصیف شیوة طراحی و ساختار بصری پرندگان منقوش بر سفال نیشابور در 
ارتباط با مواد و مصالح شــکل دهنده آن ها را دارد تا به معرفی بخشــی از ســنت های نقش پردازی 
ایرانی و شــناخت ویژگی های ظهور یافته در آن ها بپردازد. حجت اله عســکری الموتی بازخوانی 
محتوایی نقوش سفال نیشابور در قرن چهارم هجری با محوریت باورهای مذهبی و پیش گویی های 
نجومی، گروهی از ظروف سفال منقوش نیشابور که دارای اشتراکات در اجزای نقش و ترکیب بندی 
هســتند به صورت هدفمند انتخاب و تحلیل کرده اســت. همان طور که مشــخص است در تحقیقات 
یادشــده رمزگشایی از مفاهیم و مضامین تصاویر ســفالینه های نیشابور به ندرت انجام  گردیده و 
در مواردی تحلیل ها صرفاً در حد حدس و گمان های اولیه محدود شــده اســت. در پژوهش حاضر 
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کوشش بر این اســت تا با روش شمایل شناسانه و ارزیابی و تبیین شرایط همه جانبه اثر در بستر ف
تاریخی، در جهت فهم درون مایه یکی از این آثار گام برداشته شود.

روش پژوهش
اســاس این پژوهش بر مبنای نظریه شمایل شناســی اروین پانوفســکی3 اســت. شــمایل نگاري و 
شمایل شناســي ازجمله رویکردهای مطالعات تصویر به شــمار می روند که هرچند ســابقه آن به 
عصر رنســانس بازمی گردد، به منزلة یک گرایش مدون مطالعاتی در زمینة تصویر می توان آغازش 
را از ابتدای قرن بیستم و مکتب واربورگ4 دانست. اروین پانوفسکي چهرة برجستة مکتب واربوگ 
اســت و شیوه مطالعاتی او با عنوان شــمایل نگاری و شمایل شناسی گره خورده است. پانوفسکي 
در این روش اثر را در ســه مرتبه یا مرحله ارزیابی می کند: این مراتب ســه گانه به ترتیب، توصیف 
پیشاشــمایل نگارانه، تحلیل شمایل نگارانه و تفسیر شمایل شناســانه نامیده می شود )آدامز، 1390: 
52(. در مواجهه با آثار هنری معمولًا این پرســش مطرح می شــود که موضوع یا محتوای این اثر 
هنری چیســت؟ شــمایل نگاری در مقام یکی از حوزه های مطالعاتی تاریخ هنر درصدد پاسخگویی 
به این پرســش رایج اســت. از این حیث شــمایل نگاری را می توان حوزه ای از تاریخ هنر دانســت 
که به موضوعات هنرهای تجســمی و معنا و محتوای آن می پردازد. شمایل شناســی با تمرکز بر 
خصوصیــات دیداری تصویر و تاریخ و آموزه های مربوط به آن ســعی دارد به مفهوم بنیادین و 
روح نمادینی که از ابتدا در فرهنگ رواج داشــته است دست یابد. پانوفسکی در کتاب پژوهش هایی 
در ایکونولوژی پس از مقدمه ای، به بیان و توضیح مراحل ســه گانه روش شناســی خود می پردازد 
و در این میان با اســتناد به موتیف های بســیار آشــنای زندگی روزمره، ســعی در تغییر نوع دید 
به گونــه ای عمیق تر به تصویر و محیط اطراف دارد. آن چنان که پانوفســکی به دســته بندی مراحل 
سه گانه روش شناسی خود می پردازد گام اول تحت عنوان موضوع طبیعی یا اولیه معرفی می شود. 
در این مرحله بیننده تشویق می شود تا تصویر را به مشخص ترین و ریز ترین اجزای تشکیل دهنده 
تجزیه کرده و عناصر تشــکیل دهنده را از نظر رنگ، خط و شکل و غیره بررسی کند. از نظر او این 
عناصر بصــری و فرم های خالص را موتیف های هنری نیز می توان نام نهاد. درواقع بازشناســی 
فرم های خالص تشکیل دهند ه  تصویر را پانوفســکی مرحلة توصیف پیشاشمایل نگارانة5 اثر هنری 

می نامد.
تفکیک میان دو اصطلاح شمایل نگاری6  و شمایل شناسي7  تبیین کنندة مراحل بعدی شمایل شناسی 
اســت. تمایز میان این دو اصطلاح را نخست می توان در ریشة لغوی آن ها نیز یافت. ریشة Icon به 
واژه Eikon یونانی بازمی گردد که در آن زبان به معنای تصویر اســت و شــامل هر امر تصویری 
می شــود، از این روی صرفاً به نقاشی اختصاص ندارد، بلکه حتی مجسمه و خوشنویسی را نیز در 
برمي گیرد و صرفاً شــامل نقاشــی یا هنرهای فیگوراتیو نمی شود. واژة Graphy نیز به معنای حک 
 کردن، تصویر کردن، ترســیم کردن اســت که از واژة  Graphein یونانی اخذ شده است و در کنار 
 Panofsky,( یونانی به معنای شــناختن اخذ شــده اســت Logos قرار دارد که از واژهLogy  آن واژة
3 :1955(. بهترین معادل اصطلاحات فوق این اســت که در زبان فارســی نیز همچون زبان مبدأ این 
واژگان میان دو واژه »نگاری« و »شناســی« تفکیکی قائل شــویم و در ترجمه نیز به این دو پسوند 
توجه داشــته باشــیم. با توجه به این توضیحات درباره ساخت لفظی این دو اصطلاح می توان گفت 
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که »شــمایل نگاری« همان توصیف تصویر8  اســت و »شمایل شناسی« به تبیین تصویر می پردازد. 
شمایل شناسی بازسازی کل یک برنامه است و بنابراین بیش از یک متن را در برمی گیرد و در درون 
زمینه ای جا دارد که هم محیط هنری و هم محیط فرهنگی را در خود دارد )آدامز، 1390: 52(. بدین 

ترتیب مراحل سه گانة شمایل شناسی را به ترتیب زیر می توان بیان کرد:
 1. توصیف پیشاشمایل نگارانه: عبارت است از توصیف یک اثر صرف نظر از داشتن یا نداشتن 
علم به اثر. در این مرحله به صورت های محسوس اثر هنری شامل فرم، رنگ، ترکیب و غیره توجه 
می شــود. این مرحله خود دو بخش دارد شــامل معانی عینی )آنچه به چشم می آید( و معانی بیانی 

)شامل احساسات درک شده از اثر شامل غم، شادی و غیره(.
2. تحلیل شــمایل نگارانه: که عبارت اســت از تحلیل معانی ثانویه یا قــراردادی زیرا که در هر 
فرهنگی اموری به صورت قراردادی هســت که برای فهم اثر باید بدان ها احاطه یافت. در این مرحله 
برخلاف مرحله نخســت عناصر تصویری معنایشــان در برخورد نخســت عیان نمی کنند بلکه هر 

عنصر تصویری و هر واقعه ای در تصویر معنایی ثانویه و فراتر دارد.
3. تحلیل شمایل شناســانه: در این مرحله اثر هنری تفســیر می شود و معنای اثر در یک برنامه 
گســترده فرهنگی ارزیابی و درک می شــود. البته باید دانست هیچ تفســیری نمی تواند بی طرفانه و 
خنثی باشد. در این مرحله داده های مختلف اثر هنری جداشده و در کنار هم قرار می گیرد تا بتوان 

اثر هنری را تفسیر کرد. 
بدین ترتیب برای نقد شمایل شناسانة سفالینة کشتی نشستگان لازم است سه مرحلة یادشده طی 
شود. البته پیش از بررسی دقیق اثر به منظور تسهیلِ مرحلة دوم و سوم ابتدا به بررسی  زمینه های 

تاریخی و سیاسی و جغرافیایی اثر هنری می پردازیم تا مقدمات ارزیابی اثر بهتر مهیا شود.

زمینه های تاریخی، سیاسی، جغرافیایی
سامانیان دومین سلسله سیاســی ایرانی حاکم بر شمال شرقی ایران، خراسان و فرارود، در سدة 
چهارم بودند و نَسب خود را به سامان خدای بلخی می رساندند. سامان خدا از طبقة اشرافی دهقانان 
بود که پیش از غلبه اســلام بــر ایران فرمانروایی می کرده اند. گفته اند که او به دســت حاکم اموی 
خراســان به اسلام گرویده بود. به استناد برخی منابع مأمون سامان خدا را به اسلام دعوت کرد و 
پســرش اسد و چهار پسر دیگر او را برکشــید. این گزارش البته مجعول است، لیکن نشان می دهد 
که مأمون چهره ای مهم برای مشــروعیت بخشیدن به حکومت خراسان بوده است )میثمی، 1391: 
30(. میــان کتب به جای مانده از آن دوره اخبار گوناگونی از همزیســتی ادیان مختلف در کنار هم 
یافت می شــود. چنانکه از برقرار بودن دین زرتشتی به عنوان آیین رسمی ایران باستان در مناطق 
تحت سلطة سامانیان از خراسان و خوارزم گرفته تا اقصای ماوراءالنهر و ترکستان و از آن سوی 
تا سیســتان یاد شده است و از شهر نیشابور، محل زندگی شمار زیادی از زرتشتیان و اهل کتاب 
)مســیحیان(، نیز نام  برده شده است. حضور شیعیان هم به عنوان یکی از گروه های متنفّذ نیشابور 
در دورة ســامانی قابل ذکر اســت. مانویان نیز تا اواخر ســده چهارم در خراسان و فراوان بودند 

)ناجی، 1386: 428-439(. 
با ورود اســلام و فروپاشی نظام پادشاهی ساسانی تغییرات عمده ای در اجتماع ایران به  وقوع 
پیوســت که منجر به بروز تحولاتی در هنر ایران شــد. ازاین رو در آثار هنری مضامین پادشاهی 
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جای خود را به فرهنگ عامه داد و زمینه برای بروز اندیشــه ها و باورهای موجود در تفکر ایرانیان ف
فراهم شد. از طرفی مخالفت ایرانیان با اعراب سنّی مذهب اموی و عباسی که عقایدشان در تضاد با 
تمایلات شیعی آن ها بود باعث شد تا ایرانیان ضمن احیای روحیة ملی گرایانه و عادات و باورهای 
کهــن خود به مبارزه علیه جریان حاکم بپردازند. ســبک ادبی خراســانی و ده ها اثر مختلف ادبی، 
معماری و صنایع دستی در چنین فضایی پدید آمد و بی تاثیر از انعکاس این جامعه نیست؛ جامعه-

ای که در مقابله با جریان حاکم، ســعی در احیای هویت تاریخی خود داشت و موجب شد تا جهان 
اســاطیری و آداب کهنِ موجود در آیین های پیشین ایرانیان مانند زرتشتی، زروانی و مانوی سهم 

عمده ای در شکل گیری این آثار بر عهده داشته باشند.
سامانیان همچنین حامی جریانی شدند که »رنسانس ادبی ایران« نام گرفته است. وقتی اسماعیل 
بن احمد )اسماعیل اول( )295-279ق( در 260ق به امارت رسید و بخارا را به قلمرو وسیع سامانیان 
در ماوراءالنهر و خراســان افزود، آن شــهر هم پایتخت شد و هم مرکز شکوفایی حیات فرهنگی و 
ادبــی. این امر ابتدا در قالب زبان عربی صورت گرفت، اما حکومت نواده اســماعیل، نصر بن احمد 
)نصر ثانی( )331-301ق(، شــاهد درخشش ناگهانی شعر و نثر فارســی بود )میثمی، 1391: 30(. 
یکــی از مهم تریــن اقدامات این خاندان توجه به زبان و ادبیات فارســی اســت. درواقع ایرانیان در 
دوره ســامانی، زمینه را برای بازیابی مجدد فرهنگ خود فراهم دیدند؛ فرهنگی که بر اثر حکمرانی 
امرای عرب رو به فراموشی بود. این امر موجب شکل گیری نهضت شعوبیه9 شد که از آن به عنوان 
شاخص جنبش ملی ایران یاد می برند. این فضا منجر به یکی از عظیم ترین تحولات فرهنگی ایران در 
عصر ســامانی در عرصه ادبیات و نثر گردید و آن شکل گیری نخستین مکتب منسجم نظم فارسی 
)ســبک خراســانی( در این دوره بود که از شاهنامه فردوسی می توان به عنوان ماحصل این دوران 
یادکرد. اسلامی ندوشن در تبیین این دوران می گوید: »براثر سیاست سامانیان، نوعی تجدید خاطره 
ایران گذشــته باب شد که به شــاهنامه پردازی منجر گردید. جریانی که از ابوالموید بلخی، دقیقی و 
شــاهنامه ابومنصوری آغاز شد و در شاهنامه فردوســی به کمال رسید« )اسلامی ندوشن، 1379: 
7(. »آن هــا تحرک و انگیزه عمیقی به برقراری زبان فارســی جدید در مقام زبان دیوانی و فرهنگی 
بخشیدند و در میان چیزهای دیگر به گردآوری قصه ها و افسانه های باستانی ایران همت گماشتند«. 
بنابراین هنری که در این دوره شــکل گرفت و قوالب متعدد آن، از نظر ماهیت، نوعی هنر اشــرافی 
بود. باوجود این، دســت کم در تعدادی از مظاهر و جلوه هایش، عملًا به یک سنت هنری لاینقطع اتکا 
داشــت )اتینگهاوزن و دیگران، 1394: 52-50(. همچنین به ســبب ارتباط تنگاتنگ میان نگارگری و 
ادبیات تأثیرگذاری مضامین و روایات ادبیات آن دوره بر آثار هنری و به طور خاص بر سفالینه های 

نیشابور، قابل مشاهده است.

سفال نیشابور
نیشــابور واقع در شمال شرق ایران ازجمله شهرهای سرزمین پهناور خراسان محسوب می شود. 
قدیمی ترین دانســته های ما از این خطه مربوط به اســکان قوم پارت در این سرزمین است. از نظر 
تاریخی نیشــابور در زمان شــاپور اول ساســانی به وجود آمد و یک بار ویران شد و دیگربار در 
زمان شاپور دوم برپا گردید و اهمیت فوق العاده ای به دست آورد. »این ناحیه در عصر ساسانیان 
و آغاز دوران اسلامی بسیار آبادان بوده است و تمدن درخشانی از قرن سوم تا ششم هجری در 
این ناحیــه پرتو افکنده بود که با هجوم مغولان به اضمحلال می گراید« )واندنبرگ، 1348: 15(. این 
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شــهر در دوره سامانی از رونق بســیاری برخوردار بود، به طوری که از آن به عنوان یکی از چهار 
شــهر بزرگ این دوره یاد می شــود که عقاید و مذاهب گوناگون در آن به صورت مسالمت آمیز در 
کنار یکدیگر می زیســتند. نیشابور مرکز ولایت خراسان، افزون بر مرکزیت نظامی و اهمیت آن، در 
توســعه حیات فرهنگی توانگرترین مردم خراسان را در خود جای داده بود و این شهر پرجمعیت و 
آباد پایگاه دانش و هنر و صنعت و بازرگانی بود. کالاهای آن به ویژه منسوجات و سفالینه ها را به 
آفــاق می بردند و از همه جا برای علم و تجارت بدان جا می رفتند )ناجی، 1386: 316(. در این منطقه 
هیئت های مختلف باستان شناسی از سراسر دنیا کاوش های باستان شناسی متعددی انجام دادند و 
مجموعه های بی نظیری از آثار دوره اســلامی که بیشــتر هم شامل سفالینه های لعاب دار بود؛ یافت 
شــد. نمونه های ارزنده از سفالینه های تک رنگ، رنگارنگ، نقش کنده، نقوش قالب زده، لعاب پاشیده و 
غیره به دســت آمده اســت. تولید این آثار از قرن سوم آغاز و تا قرن هفتم، مقارن با حمله مغول در 
نیشابور، ادامه یافت و بر اساس شیوه تزیین و اسلوب لعاب زنی به گونه های متمایزی تقسیم بندی 

شدند.
فهروری10 سفالینه های مکشوف از نیشابور را بر اساس نوع لعاب و شیوه تزیین به شش گروه 
تقســیم بندی کرده است. در این تقسیم بندی، ســفالینه های رنگارنگ نیشابور11 نمونه موردبحث در 
این تحقیق اســت که به لحاظ فنی و تصویرگری متمایز از گروه های دیگر آثار است. آنچه آن ها را 
قابل تمایز از سایر سفالینه های نیشابور می کند، زردفام )خردلی( بودن لعاب زمینه همراه با تصاویر 
متراکم نقاشــی شده اســت که بارنگ های ســبز، بنفش منگنز و قرمز گوجه ای و سفید رنگ آمیزی 
شــده است. درواقع می توان غلبه رنگ زرد در این آثار را به سرزمینی که در آن خلق شده اند یعنی 
خراســان مرتبط دانست زیرا خراسان یعنی جایی که خورشید در آنجا )آسان( طلوع می کند و این 
زردفامی یادآور رنگ خورشــید اســت و به آن خصلت محلی بخشــیده است. از طرفی با توجه به 
تأثیرات زیاد باورهای زرتشــتی در این آثار می توان رنگ زرد را سلیقه مردمی دانست که به آتش 

مقدس و نور احترام می گذاشتند و این رنگ برای آن ها تداعی کننده این مضامین محسوب می شد.
به نظر می رســد علاوه بر تکنیک؛ ویژگی های هنری اعم از ترکیب بندی، نقش مایه ها )انســانی، 
حیوانی و گیاهی( و ریشــه های موجود در تصویرگری ســفالینه های نیشــابور چارچوب و قواعد 
خاصی را دنبال می کند. در مطالعة بصری تصاویر سفال ها، توجه هنرمند به پُرکردن تمامی سطح 
ظرف با نقش مایه های انســانی، حیوانی و گیاهی به چشم می خورد، به طوری که گویی تمامی سطح 
ظرف با قرار گرفتن فرمی تحت تأثیر قرار گرفته است و تنها فضای خالی موجود، فضاهایی است 
که برای مشخص کردن و تمییز دادن نقوش از یکدیگر لازم بوده است. تصاویر طوری ساماندهی 
شده اند که ضمن پُرکردن تمام سطح ظرف با انواع نقوش، غلبه خاصی با هیچ یک از عناصر نباشد. 
ویلکینسون نیز با تأیید این مطلب شرح می دهد که در این تصاویر، تزیین به جای آنکه با محدودیت 
و قیدوبند به کاررفته باشــد، همه جا را در برمی گیرد. چنانچه یک پیکره اصلی در طرح وجود داشته 
باشــد، پس زمینه با نقش مایه های کوچک پوشانده شده اســت. در برخی قطعات عناصر پس زمینه 
به انــدازه ای زیاد و پراکنده در تمامی ســطح ظرف به کاررفته اند کــه هیچ گونه نظم و منطق درونی 
برای آن نمی توان برشمرد. او همچنین ترکیب بندی چهارپَره ای را مختص به سفالینه   های این دوره 
می داند که در تزیینات ظروف فاقد پیکره صورت گرفته است. این نوع تزیین یعنی تکرار چهاربخشی 
به منظور پُرکردن فضای دایره ای شــکل را از شــاخصه های تزیین در ســفال ایرانی برمی شمارد 
)Wilkinson, 1986: 20(. البتــه در میان آثار به دســت آمده نمونه هایی نیز یافت می شــود که فقط به 
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موضوع اصلی تصویر پرداخته شــده و سایر فضای تصویر بدون تزیین رها گشته است. موضوع ف
این ســفالینه ها اغلب پیکره انسانی و یا حیوانی اســت و با توجه به تعداد کم این گونه آثار می توان 
آن ها را نوعی اســتثناء در ســنت تصویرگری ســفال سامانی به شمار آورد. شــیوة غالب در این 

ترکیب بندی، پُرکردن بیشترین فضای تصویر با عناصر و نقش مایه ها است.

نقد اثر
معرفی و توصیف صورت اثر

از مجموعة ظروف ســفالین مصور عصر سامانی یک کاسه در موزة رضا عباسی تهران نگهداری 
می شود که حاوی تصویر افرادی سوار بر یک کشتی است. این تصویر خاصیتی روایی دارد و به 
نظر می رســد به حکایت یا داستانی خاص و آشنا برای مردمان عصر سامانی اختصاص دارد. این 
تصویر عبارت اســت از یک کشتی بزرگ که سرتاســر قطر ظرف را در برگرفته و مجموعاً پیکره 
نُه مرد در تصویر نقش بسته که هشت نفر سوار بر کشتی، یک نفر در ساحل ایستاده؛ به طوری که 
به نظر می رســد کشتی در حال نزدیک شــدن به بندرگاه است. مردان سوار بر کشتی عبارت اند از 
ناخدا که با ظاهری متبســم، متفاوت و بزرگ تر از دیگر پیکره  ها قرار دارد، درحالی که با وســیله ای 
پاروشــکل کشــتی را هدایت می کند. حالت در دست  گرفتن پارو در دست ناخدا حس حرکت کشتی 

را القا می کند.

 
پشت ناخدا شش جوان با ابروهایی مورب حالتی خاص را منعکس می کنند که می تواند انعکاس 
اندوه یا اضطراب باشد. شش مرد جوان همگی پشت سر هم به صف ایستاده اند. تصویرگر پیکره ها 
را بــا ایجاد تضاد تیره و روشــن در رنــگ لباس ها به صورت یک درمیان، از هــم متمایز می نماید. 
نکته قابل توجه در نحوه طراحی چهره در پیکره های انســانی این دوره، وجود هر سه حالت نیم رخ، 
تمام رخ و ســه رخ در این پیکره ها اســت که در این نمونه کشتی نشســتگان هــر دو حالت تمام رخ 
در بین جوانان و نیم رخ در صورت ناخدا دیده می شــود. چشــمان پیکره ها با حدقه های درشــت 

تصویر 1. سفالینة کشتی نشستگان، سدة سوم یا چهارم )سامانی(، نیشابور، قطر: 32 
سانتی متر، موزة رضا عباسی )مأخذ: نگارنده(
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ترسیم شــده است که یادآور نمونه   های مشابه در بین مجســمه های بین النهرین و همین طور سنت 
تصویرگری مصر باســتان است. گروبه در توصیف این آثار با بیانی شاعرانه می نویسد: »آنگاه که 
حفاری ها خاک های هزارساله خواب زمستانی را از چهره گله ها و رمه ها، جنگجویان، سلحشوران و 
میگساران میدان های نقش بسته بر سفالینه های نیشابور در دوره میانه زدودند؛ فکر می کردم که هر 
دو طرف )بیننده و نقوش( با چشمان گشاد شگفت زده به یکدیگر خیره شده اند« )گروبه، 1384: 45(. 
نــوع نگاه و حالت کلی پیکره ها به گونه ای اســت که گویا به زمان خاصــی تعلق ندارند و مانند 
سفالینه های پیش از تاریخ به شکل زمان بیکران نقش بسته شده اند. این تلقی بیشتر مربوط به سبک 
طراحی پیکره ها و نحوه آرایش آن ها اســت. ویلکینسون این پیکره ها را دارای پیشانی تخت و فراخ 
و فک های بیرون زده و مربع توصیف می کند که در آن ها اثری از صورت های بَدرمانندِ ســلجوقی 
دیده نمی شود )Wilkinson, 1986: 17(. آرایش مو شامل یک نوار سیاه ضخیم است که بر روی سر 
قرار داده شــده است که در مورد مرد ایستاده در روبروی کشتی به یک حلقه موی بزرگ بر روی 

شانه منتهی می شود.
پیکره هشــتم بر بالای دکل کشــتی طوری طراحی شده است که در یک دست پرچم و در دست 
دیگر فرمی عصا مانند دارد. در زیر کشــتی نیز یک ماهی بســیار بزرگ دیده می شود که به نوعی 
بیانگر تأکید بر وجود فضای دریا قلمداد می شــود. به نظر می رســد تصویرگر در ترســیم نقوش 
حیوانی، واقع گرایانه تر از پیکره های انســانی طراحی کرده است. نحوه طراحی ماهی در این ظرف، 
مؤید این مطلب است که در طرح های سفال سامانی حیوانات عموماً به صورت نیم رخ ترسیم شده اند، 

به استثنای مواردی خاص که بال های پرندگان را از روبرو ترسیم کرده  شده است. 
کشــتی از فرم نسبتاً ساده ای برخوردار است که شامل عرشه و دماغه و دکل است که بر روی 
آن دیده بان قرار گرفته اســت. در زیر کشــتی چهار فرم پایه مانند و بر روی بدنه تزیینات ساده ای 
به چشم می خورد که گویی کشتی سوار بر آن هاست. بر زمینه بشقاب و فضای خالی بین عناصر 
تصویر با نقوشــی ساده مثل دایره های کوچک یا نقشی هندسی ساخته شده از لوزی سیاه پُر شده 
اســت که استمرار سنت تزیینی بودن تصویرگری ایرانی را نشان می دهد. تقسیمات مربع گونة بدنه 
کشــتی که البته کمی نامعقول می نماید نیز از ســنت تزیین گرایی در نقاشــی ایرانی حکایت می کند. 
عناصــر تزیینــی دیگر مانند نقش پیچک در قالب مثلث در انتهای کشــتی و دوایر روی لباس ها نیز 

همین ویژگی را دارد.

تحلیل شمایل نگارانه
به طورکلــی موضوع و شــیوه اجرای این اثــر نمونه ای از هنر مردمــی و غیردرباری را به نمایش 
می گذارد و نشــان دهنده لایه های اجتماعی تر )و نه درباری( عصر ســامانی است. مثلًا موضوع اثر 
موضوعی درباری نیســت درحالی که در نمونه آثار دیگر عصر ســامانی مانند نگاره »ســوارکار 
قوش  به دســت« یافت  شده در نیشابور )محفوظ در موزه ملی( با یک موضوع درباری )شاه سوار 
بر اســب در حال شــکار( مواجهیم که شــیوه اجرای دقیق و اصولی آن مشابه نقش برجسته های 
ساسانی است )تصویر 2(. این اثر در یکی از کاخ های سامانیان در تپة سبزپوشان یافت شده است 
)Wilkinson, 1986 :207( و موضوعش شــکار، از موضوعات موردعلاقه شاهان ایرانی، است که در 
دورة اســلامی نیز از طرف خلفا و سلاطین سلســله های ایرانی تقلید شد. )تصویر 3(. این در حالی 
است که در تصویر کشتی نشستگان با چنین موضوع و شیوة اجرایی روبرو نیستیم نه موضوع از 
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موضوعات موردعلاقه شــاهان است و نه شیوة اجرا شباهتی به نقش برجسته های ساسانی دارد. ف
به علاوه اویاپانکر اوغلو با دلایلی تولید کم هزینة سفال های نیشابور را اثبات کرده که آن را می توان 

.)Pancaroglu, 2013: 9( دلیلی بر جنبة عمومی این آثار دانست
 

اما نکتة مبهم این نگاره بیش از هر چیز درون مایة آن اســت. نخستین راه برای کشف موضوع 
مراجعه به شــرایط اقلیمی و محیطی اســت. چراکه در هنرهای سنتی عموماً هنرمندان از عناصر و 
بن مایه هــای تصویری محیطشــان الهام می گیرند و گاه آن ها را در قالــب نماد و رمز درمی آورند؛ 
اما دربارة اثر موردبحث همان طور که در بخش مطالعات جغرافیایی شــهر نیشابور اشاره شد، به 
علت نبودن دریا یا رودخانه پُرآب و عظیم در این شــهر احتمال آن که این تصویر انعکاس شــرایط 
اقلیمی یا محیطی باشد منتفی است.12 آنچه مسلم است هنرمند سامانی در ترسیم این صحنه روایتی 
خاص را مدنظر داشته است، روایتی که می تواند برگرفته از یک ماجرا در دوره سامانی یا داستانی 
تاریخی و یا بازنمایی فضایی برگرفته از جهان اساطیر باشد. از این رو در ادامه به بررسی روایت ها 
و داستان های اسطوره ای مرتبطی خواهیم پرداخت که در آن ها به دریا، کشتی و رسیدن به ساحل 

و موارد مشابه اشاره شده باشد.

تصویر2. نقاشی دیواری سوارکار قوش به دست در کاخی در نیشابور، با موضوع 
درباری، عصر سامانی )مأخذ: پاکباز، 1385: 52(

تصویر2. نقاشی دیواری کاخ خِربه المفِجَر اثر هنرمندان ایرانی، عصر اموی )مأخذ: پاکباز، 1385: 30(
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داستان کشتی نوح)ع(
تعدد پیکره های سوار بر کشتی و عظمت و بزرگی کشتی که تقریباً تمام سطح ظرف را در بر گرفته 
در نظر نخست داستان کشتی نوح)ع( را به ذهن می رساند. بر این اساس می توان ناخدای کشتی را 
نوح)ع( تصور کرد که در حال گفتگو با یکی از فرزندانش اســت؛ فرزندی که حاضر به سوارشــدن 
در کشــتی نیست و سایر افراد ایســتاده در عرشه مردمانی هستند که به نوح ایمان آورده و چهره 
هراســناک آن ها می تواند بر اثر ترس از طوفان بزرگ باشد. آنچه با این داستان تناقض دارد، عدم 
تطابق برخی از عناصر تصویر با داســتان نوح اســت. مثلًا وجود ماهی عظیم الجثة زیر کشــتی با 
شرایط این داستان هماهنگ نیست. همچنین دیده بانی که در بالای دکل کشتی در حال علامت دادن 
اســت و نیز عدم  حضور حیوانات که جزء شــاخصه های اصلی در تصویرگری داستان نوح است، 
این برداشت را کمرنگ می کند. به علاوه چهارپایه ای که در زیر کشتی است با واقعیت کشتی و دریا 

هماهنگ نیست و آن را هرچه بیشتر از ویژگی های تصویرگری داستان نوح)ع( دور می کند. 

داستان عبور کیخسرو از موانع و رسیدن به ایران
 در شــاهنامه فردوســی روایتی مفصل از چگونگی فرار کیخسرو، پسر سیاوش، به همراه مادرش 
فرنگیس از توران به ایران آمده که در این سفر پنهانی کیخسرو و فرنگیس ناچار می شوند از رود 
بگذرند. خلاصه این داستان چنین است: »گیو و خسرو و فرنگیس با شتاب رفتند تا به رود گلزاریون 
رسیدند که در بهار چون دریای خون بود. گیو شاه را گفت: باید از آب گذشت و کمی آرام گرفت چه 
اگر لشــکر افراسیاب سر رسد آب ما را حصار باشد. گیو خسرو را گفت: فریدون از اروند گذشت 
و تخت شــاهی او را شــد. تو هم چنین کن تا از کین افراســیاب برهی. پس هر سه به آب رسیدند و 
از نگهبان، کشــتی طلب کردند، اما نگهبان عوضِ کشــتی زره، اسب و غلام ماهرو را طلب کرد. گیو 
نپذیرفت. پس آنان ناگزیر با کشتی ای کوچک ]و به بیان برخی از دیگر منابع با اسب[ از آب گذشتند« 
)فردوسی، 1386: 140/3(. آنچه مسلم است، در تصویرگری این داستان علاوه بر کشتی که مطابق 
با داستان باید کشتی ای کوچک باشد، حضور یک زن )فرنگیس( در کنار دست کم دو مرد )کیخسرو 
و گیو( ضروری اســت تا اینکه بتواند داستان را به طور واضح بیان کند. همچنین اجزاء و عناصری 
تکمیلی مانند زره، اسب سیاه و غلام ماهرو، مواردی که نگهبان از گیو درخواست کرده بود، نیز در 

تصویر نیامده و ضمناً لباس و ظاهر کشتی نشستگان به اشخاص درباری شباهتی ندارد.

 اساطیر و باورهای باستانی ایران
گمان دیگری که درباره درونمایة نگارة کشتی نشســتگان وجود دارد باورهای کهن ایرانی است که 
در دوره سامانی دست کم در قالب صورت سنت های هنری استمرار داشت؛ بنابراین برای فهم بهتر 
ریشه های دقیق باورهای اساطیری که در لابه لای تفکرات رایج حیاتشان ادامه یافت، واکاوی آیین ها 
و کیش های ایرانیان ضروری است، زیرا خراسان به تازگی تحت سلطه اسلام درآمده بود و در بین 
همین سفال ها چنان که خواهیم دید شواهدی هست که نشان می دهد اساطیر و عناصر تصویری قبل 
از اســلامی رایج بوده است. شاید بتوان کیش زرتشتی را تبلور اعتقادات و اساطیر ایرانیان قلمداد 
کرد که بسیاری از باورها و اساطیر ادیان دیگر ایرانیان در این دین ظهور یافت و در قرون نخستین 
اسلام به رغم تغییر دین همچنان تأثیرات گسترده اش بر فرهنگ و اندیشة ایرانیان پابرجا مانده بود. 
ازاین رو شاید بشود با مطالعه ابعاد مختلف این آیین انعکاس آن در آثار هنری شکل گرفته در دوره 
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ســامانی را پیگیری کرد. ناگفته پیداست دین زرتشتی، دینی است که با جنگ و نبرد سروکار دارد، ف
نبرد با نیروهای شــر. به زبان اســطوره، تاریخ نبردی میان خیر و شر است و تمامی اسطوره های 
زرتشتی بازیگران این صحنه هستند که هر یک نقشی بر عهده دارند. اندیشه زروانی را نیز می توان 
در زمره باورهای رایج این دوره به شــمار آورد. اگرچه این اندیشه یکی از شاخه های اصلی کیش 
زرتشــتی است اما به علت تفاوت ها و نیز گسترش عمده این تفکر، نیاز به بررسی جداگانه از تفکر 
زرتشــتی دارد. این کیش در دوره اشکانی از مقبولیت عمومی برخوردار بوده و در دوره ساسانی 
اهمیت بیشتری یافته است. زروانیان با اعتقاد زاده شدن دو منشأ خیر و شر از خدای زروان، ثنویت 
زرتشــتی را زاده از وجودی واحد به نام زروان می دانند )عفیفی، 1375: 539(. بنابراین با توجه به 
مقبولیــت این ادیان در میان مردم، به همان نســبت در تولید آثار هنری هــم تأثیرگذار بوده اند که 
به طور مثال اسطوره زروان در تصویر 5 در قالب زایش اهریمن و اهورامزدا نشان داده شده است 
)شــبیری، 1389: 98(. در ســفالینه دیگر )تصویر 6( گیاهی در دست دو مرد ترسیم شده که به نظر 
می رسد شاخة بَرسم باشد. برسم عبارت است از شاخة بریدة گیاهان مقدس )مانند هوم، گز، انار( 
که هنگام نیایش و شــکرگزاری بابت تنعم از نباتات در دســت می گرفتند )اوشیدری، 1371: 163(. 
بنابراین به گمان فراوان این تصویر نیز باید مصورسازی روایتی آیینی یا اسطوره ای مرتبط با دین 

زرتشتی باشد.

 
 

علاوه بر زرتشــتی می توان از آئین مانوی به عنوان آئین تأثیرگذار در دوره پس از اســتیلای 
اعراب نام برد. به رغم آنکه بُعد دینی مانویت نتوانســت در بســتر دینی ایران در روزگار اســلامی 
چنــدان دوام آورد، در زمینه های فرهنگی، خوشنویســی و تذهیب نفوذی انکارناپذیر و ماندگار در 
فرهنگ ایران زمین داشــت. بنابراین شــناخت همه جانبه این آئین می تواند تأثیر دین مانوی بر آثار 
نقاشــی نیشابور را رمزگشایی نماید. مانویت از آیین های ویژه گنوسی است که در خود عناصری 
از دین زرتشتی، مسیحی و بودائی را وارد کرده است. مانویان به دوگانگی مطلق میان ماده و روح 

تصویر5. بشقاب سفالین، )قرن 3 و 4 هجری(، 
نیشابور، با تصویری که احتمالًا بازنمایی تولد اهریمن 

و اهورامزدا در آیین زروانی است. موزة اشمولین 
)مأخذ: شبیری دوزینی، 1389: 87(

تصویر6. کاسه سفالین، )قرن 3 و 4 هجری(، نیشابور، 
حاوی تصویری که احتمالًا مصورسازی یکی از مراسم 

زرتشتیان است، تالار موزه آبگینه )مأخذ: نگارنده(
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معتقدند و بر اساس این تفکر، روح نیکوست و سرچشمه اش قلمرو جاودانی و براثر اتفاقاتی که در 
جریان آفرینش رخ می دهد به ماده که سرچشمه اش پلیدی و تاریکی است آمیخته می شود و انسان 
کنونی که حاصل آمیزش دو بُن است؛ با معرفت به این آمیختگی می بایست در جهت آزادی نور از 

ماده و بازگشت به سرچشمه راستی خویش تلاش کند )کلیم کایت، 1396: 47-48(.
در بررسی اندیشه های مانوی تمثیل کشتی و سکان دار، یکی از استعاره های پرکاربرد مانویان 
است که به صورت تمثیلی از »ستون روشنی« مانوی استفاده شده است. ستون روشنی هم یک ایزد 
اســت و هم گذرگاهی است ارواحِ درگذشتگانِ پاک و فروزه های نورانی از طریق آن به سوی ماه و 
سپس خورشید و نهایت بهشت نو می رسد. مطابق این تمثیل روان های رستگار شده از این گذرگاه 
)که مانند راه شیری قابل رؤیت است( به ماه )در حالت بدر( و ازآنجا به خورشید رهسپار می شوند 
و آنگاه به بهشــت نو می رســند. خورشید و ماه از آن جهت که وســایل انتقال روح اند »کشتی« یا 
»گردونه« نام دارند. پیامبر ســوم، مادرِ زندگی و روح زنده، در خورشــید به سر می برد و عیسای 
درخشان، دوشیزة روشنی و انسان قدیم در ماه است )کلیم کایت، 1384: 52(. داستان مصور شده 
در سفالینه کشتی نشستگان شباهت بسیاری به این تمثیل دارد، بدین صورت که هرمزدبغ، یا انسان 
نخستین، در مقام سکان داری نموده می شود که کشتی را در برابر نیروهای تاریکی هدایت می کند. 
بهمن بزرگ )اندیشه روشنی( نیز در مقام ناخدای کشتی ای که ارواح انسان را بر عرشه خود دارد 
ظاهر می شود. در اینجا کشتی که درواقع خورشید یا ماه است و یا ممکن است به منزله فرمان های 
آیین مانوی باشــد. کشــتی همچنین ممکن اســت به منزله »آیین مانوی« یا »حقیقت« باشد که بهمن 
بزرگ و گاه عیسی یا مانی سکان دار آن است. در همه این نگاره ها شخص راست کار )مؤمن( همانند 
کالا یا گنجی است که با یک کشتی به سوی رستگاری می رود. در بیانی دیگر از این باور آمده است 
که راســت کار همان کشتی است که به راهنمایی سکان دار به سوی بندرگاه رانده می شود. موضوع 
اصلی گریز از دریای این جهان و رســیدن به بندرگاه رســتگاری اســت. از آنچه گذشــت روشن 
می شود که جان های رهاشده از ماده، پیش از رسیدن به بهشت نو باید از ستون روشنی بگذرند تا 

به ماه و البته خورشید برسند.
مطابق ســخن مانی خورشــید و ماه برای تصفیه نوری آفریده شــده اند که در این جهان است. 
پس خورشــید نوری را که به شیاطین گرما درآمیخته و ماه نوری را که به شیاطین سرما مخلوط 
شده، تصفیه می کند )ابوالقاســمی، 1387: 21(. باید افزود که »گردونه روشنی« اشاره به خورشید 
و ماه دارد و این با رنگ زرد زمینة این سفال که ویژگی سفال های مصور نیشابور است، هماهنگ 
شــده و می تواند تمثیلی از روشــنی خورشید تلقی یابد. در بخشــی از یک متن مانوی این گردونه 
چنین توصیف شــده است: »کشتی ای که ته آن ســپید و ریسمان های نور بر آن است/ سکان داران 
آن شــکوهمندند/ ملوانانش سپیده را فرا پوشــیده اند/ آنان که آگنج آن ایزد مقتدر را می آورند/ که 
در آن کشتی اســت/ و بی اندازه و بی شمار است ]...[« )اسماعیل پور، 1387: 223-224(. اختصاص 
بیشــتر فضای بشقاب به کشتی اهمیت این عنصر را نشان می دهد. از سوی دیگر گردی بشقاب که 
تمثیلی از خورشــید و ماه می تواند باشــد، با درج نقش کشــتی در میانة آن به خوبی ارتباط تمثیلی 
خورشــید و کشتی را نشان می دهد. به علاوه تعدد و فشردگی افراد سوار بر کشتی می تواند اشاره 
به تعدد ملوانان و گنج بی شمار ذکرشده در متون مانوی باشد. بااین حال نقش ماهی در این تصویر 
همچنان مبهم اســت. اما شــاید بشــود آن را با ماهی خارا13 مرتبط دانســت: ماهی غول پیکری در 
اســاطیر ایران که در وســط دریای »وئوروکش«14 ]= فراخکرت[ قرار دارد و با کمک چشم تیزبین 
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خود شــیاطین را مغلوب می کند )جابز، 1370: 159(. با توجه به شــرایطی که گفته شد این ماهی با ف
دفع شــیاطین مرحلة گذار مؤمنان از این جهان به ماه و خورشــید و درنهایت بهشت نو را تسهیل 
می کند. دستاورد آزادسازی روح از قید تن، شادمانی است. عناصر نوری که  آزاد می شوند، مطابق 
با باورهای مانوی، شادمانه از راه ستون روشنی به ماه و خورشید می رسد و آن عناصر در آنجا 
کاملًا تطهیر و تصفیه می شــود و پس ازآن سوار بر زورقِ نور، راهی بهشت نو و سرانجام بهشت 
روشنی می شود )اردستانی رستمی، 1395: 32(. شاید به همین سبب است که ناخدا چهره ای خندان 
و شادمان دارد زیرا از سرنوشت ارواح باخبر است؛ اما سواران کشتی به علت بی خبری در حالتی 
حیران ناظر رویدادها هستند. این دلایل نشان می دهد احتمال درست بودن این داستان بیشتر از بقیه 

است؛ بر اساس این مفروض، این اثر بر پایة بررسی این احتمال تفسیر خواهد شد.

تفسیر
حال باید پرســید چه دلایل و زمینه های فرهنگی ای موجب شــده اســت که در ســدة سوم و اوایل 
ســدة چهارم هنرمند مسلمان همچنان روایتی از باورهای مانوی را دستمایه کار خویش قرار داده 
اســت. به سخن دیگر چه شرایطی از منظر فرهنگی  موجب استمرار یا شاید احیای باورهای مانوی 
در این عصر بوده اســت. همان طور که می دانیم مانویت یکی از ادیانی است که به شدت تحت تأثیر 
باورهای فرقة مندایی، از فرقه های بین النهرینی گنوسی15 قرار دارد. در فرقه های گنوسی16 که ادیانی 
مثل بودائیســم و مســیحیت نیز را نیز متأثر کرد، خدا در جهان روح قرار دارد و جسم و عالم ماده 
جایــگاه پلیدی و ناپاکی اســت. ازاین رو ایــن دین بر پایه ترک دنیا و تلاش برای رســیدن به عالم 
روح با ریاضت نفس اســتوار است. این دین و تمام فرقه ها و آیین های متأثر از آن معتقدند اساساً 
هرگونه جســم مادی و دنیوی حجاب راه پیشرفت معنوی انســان است ازاین رو این ادیان به ترک 
امور دنیوی و لذایذ مادی تأکید و توصیه می کنند )کریستین ســن، 1367: 57(. این اعتقاد در عصر 
اسلامی در قالب تصوف تبلور یافت و با عقاید اسلامی همراه شد. زاهدان سدة نخست با ترک دنیا 
و عدم دخالت در امور سیاسی و تلاش برای جلب رضایت خداوند و کسب بهشت از طریق عبادت 
و ریاضت زمینه ســاز شکل گیری تصوف شدند. خراســان یکی از نخستین مراکز تصوف بود که 
برخی از مشــهورترین صوفیان عصر اسلامی مانند بایزید بسطامی، ابوالحسن خرقانی و ابوسعید 
ابوالخیر در این دیار ظهور کردند. ظهور این بزرگان نشــان دهنده گسترش چشمگیر این جریان در 

عصر سامانی در خراسان است.
شــواهد تاریخی این جریان در بغداد بیش از دیگر ســرزمین ها ثبت شــده است. گویا از اوایل 
حکومت بنی عباس جماعتی از تارکان دنیا و دوره گردان هندی و مانوی در عراق در ســایر ممالک 
اســلامی پراکنده شدند که نه مســلمان بودند نه مسیحی و جاحظ آنان را »رهبان الزنادقه« می نامد. 
به موجب شــرح جاحظ اینان از زهاد مانویه اند )جاحظ، 1424: 164/4(. از خصایص این ســیاحان، 
قدس، طهارت، صدق و مســکنت است. این سیاحان به نوبة خود در صوفیان مسلمان مؤثر بوده اند، 
همچنین ســیاحان و دوره گردها و مرتاضان بودائی در صوفیان مسلمان تأثیر کرده و سرگذشت 
بودا را منتشر کرده، او را نمونه کامل زهد شناسانده اند که قدرت و شوکت را پشت سر نهاده و به 

لباس فقر درآمد. 
نکته قابل توجه دیگر این اســت که متجاوز از هزار ســال پیش از اسلام مذهب بودائی در شرق 
ایــران یعنی بلخ و بخــارا و نیز در ماوراءالنهر شــایع بود و بودائیان صومعه و پرستشــگاه های 
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معروفی داشــته اند، مخصوصاً صومعه های بودائی بلخ بسیار مشــهور بوده است. در قرون اول 
اسلامی بلخ و نواحی آن از مراکز مهم تصوف بوده است و صوفیان خراسان در آزادمنشی و تهور 
فکری پیشرو صوفیان به شمار می رفته اند و عقیده »فناء فی الله« که تااندازه ای مقتبس از افکار هندی 

است، به وسیلة بایزید و ابوالسعید ابو الخیر منتشر شد )زرین کوب، 1376: 56-60(.
مانویان علاوه بر تصوف بر علم کلام مسلمانان نیز تأثیرگذار بودند. در منابع مختلف نقل شده 
است که مانویان را زندیق می خواندند. زندیق به معنای »مُفسِر زند« است و این لقبی است که پیش 
از اســلام برای مانویان وضع شد زیرا آنان اوستا را تفســیر و تأویل می کردند )پورداود، 1343: 
83(. این نشــان می دهد مانویان اهل نقد و تفسیر و طبیعتاً منطق بوده اند به همین سبب است که در 
دورة شکوفایی عقلانیت اسلامی در مجالس مُباحثه و مُناظره ای که بین علمای اسلام و ادیان دیگر 
در بیت الحکمه بغداد و مدتی در زمان ولایت مأمون در خراســان رایج بود، مانویان نیز جهت اثبات 
عقاید خود شــرکت می کردند. در منابع نقل شده یکی از پیشوایان مانوی که در زمان مأمون در این 
مجالس شرکت می کرد یزدان بخت نام داشت )فرای، 1363: 206(. این امر نشان می دهد تا دست کم 
ســه قرن مانویان آزادانه در بین مســلمانان می زیستند و مسلماً عقایدشان چه در قالب آثار هنری 
و چه به صورت مســتقیم بر مســلمانان تأثیرگذار بوده است. در نتیجه با کنار هم نهادن تمامی این 
شواهد، بستر فرهنگی ای که زمینه ساز به کاربردن چنین مفهومی در این سفال ها شده تا حدی روش 
می شــود. اســتمرار پرقدرت عقاید مانوی از طریق تصوف، کلام، و ســابقه تاریخی عقاید مردمان 

منطقه زمینه را برای استمرار این مفاهیم در آثار هنری عصر سامانی مهیا کرده است.

نتیجه گیری
ســفال های نیشابور از معدود آثار مصور به جامانده از سده های نخست اسلامی است که استمرار 
ســنت ها و شیوه های هنری کهن ایران را نمایان می کند، اما این آثار همچنان رمزگشایی نگردیده و 
اطلاعات ناقصی درباره درون مایه آن ها در دســت است. یکی از راه های کشف مفاهیم این تصاویر 
مراجعه به زمینه های فرهنگی، اجتماعی و سیاســی دوره ســامانیان اســت که این امر در قالب نقد 
شمایل شناســی قابل انجام است. سفالینه کشتی نشســتگان به عنوان یکی از آثار مصور سدة سوم 
هجری که مفهوم و درون مایه ای نامشخص دارد از طریق تحلیل و نقد شمایل شناسانه به مرحله ای 
از کشف نزدیک می شود. درنتیجه تحلیل این اثر مشخص شد از میان داستان های روایی و تاریخی 
و اســطوره ای شناخته شدة مرتبط با مفهوم کشــتی و عبور از دریا، نزدیک ترین مورد روایتی از 
ستون روشنی از مفاهیم کلیدی در باورهای مانوی است که مطابق با آن ارواح پاک در گذشتگان از 
طریق ســتون روشنی به جهان دیگر منتقل می شود. در باورهای مانوی این ستون در قالب تمثیلی 
کشــتی بیان شــده اســت و مراحل آن عبور ارواح از این جهان به گردونه ماه و سپس به گردونة 
خورشــید و از آنجا به عالم برزخ است، اما در بخش تفســیر چنین حاصل شد که علت استفاده از 
این نقش و این درون مایه برای اثری که در دوره اســلامی تولید شــده است، احتمالًا به نفوذ عقاید 
احیاشده مانوی در آغاز عصر اسلامی در میان مسلمانان مربوط می شود که شواهد تاریخی زیادی 
بــرای آن وجود دارد و دیگر به اشــتراکات فکری و بنیانی دین مانــوی به منزله دینی که از عقاید 
گنوســی الهام گرفته است و بر ترک دنیا و ریاضت نفس تکیه می کند. اشتراک عقاید مانوی در این 
زمینه با مبانی تصوف که در سدة سوم و چهارم هجری در خراسان شکوفا شده بود نیز از دیگر 

زمینه های گسترش عقاید مانوی به شمار می رود.
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پی نوشت ها
و  تحوّلات سیاسی  در  عمده ای  نقش  بزرگ ساسانی،  بهرام گشنسب( سردار  )پسر  بهرام چوبینه   .1
نظامی اواخر عهد هرمزد چهارم و اوایل عهد خسرو پرویز دارد و شرح ماجراجویی های وی در بخش 

تاریخی شاهنامه، زمینه مناسبی را برای خلق حماسه ای زیبا، فراهم کرده است.
به دستور  از سده چهارم هجری، دیباچه شاهنامه ای است که  بازمانده  تاریخ دار  از سه متن  2. یکی 
»شاهنامه  به  تألیف  این  شد.  تألیف  346ق  سال  به  طوس(،  )حاکم  عبدالرزاق  بن  محمد  ابومنصور 
سرودن  در  فردوسی  ابوالقاسم  منبع  و  مایه  و  پایه  که  بود  تألیف  همین  است.  نامزد  ابومنصوری« 

شاهنامه قرار گرفته بوده است )رضازاده ملک، 1383: 121(.
3. Ervin Panofsky
4. این مکتب در آغاز قرن بیستم به رهبری ابَی واربورگ )1866-1929م( شکل گرفت. او و پیروانش 
مانند اروین پانوفسکی، به شناسایی و طبقه بندی درون مایه های شمایل نگاری ها به عنوان وسیله ای برای 

دریافت معانی این آثار اقدام کردند.
5. Pre-iconographical description
6. Iconography
7. Iconology
8. Image Describing

9. این اصطلاح در عهد بنی عباس رایج شد و فرصتی برای نشر افکار و عقاید خود یافت. آنان به تألیف 
کتب و رسالات و سرودن اشعاری در باب تفضیل قوم ایرانی بر عرب و تفاخر به نژاد خود و تحقیر 
عرب پرداختند. این گروه از اوایل قرن دوم تا قرن چهارم هجری بشدت مشغول تبلیغ افکار خود بودند.
10. Fehervari
11. Nishabur polychrome wares
12. نیشابور در میان کوه های بینالود و کوه سرخ قرار گرفته و مطابق با گفته حمدالله مستوفی آب این 

شهر از طریق قنات و چشمه های جاری تأمین می شده است. )مستوفی، 1381: 122(.
13. Khara

14. نام دریای مینوی که آب های کره زمین از آن اند و در میان آن گئوکرن یا درخت زندگی می روید.
15. Gnostikos
16. گنوس واژه ای است یونانی به معنی »معرفت«. دربارة منش کیش گنوسی »که بر آگاهی از رازهای 
ایزدی تا کید می ورزید« و معتقد بود »معرفت از راه تجربه مستقیم مکاشفه یا تشرّف به سنّت راز آمیز 
و باطنی به  دست می آید« گمان هایی زده شده است؛ این مکتب آمیزه ای از باورهای فلسفی _دینی یهودی، 
مصری، بابلی، یونانی، سوری و ایرانی است که در غرب یعنی یونان، تعبیری عقلانی و فلسفی از آن 
)اسماعیل پور، 1387:  ایران، تعبیری عرفانی بوده است  امّا برداشت مردمان مصر، سوریه و  داشتند 
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